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صفحه 6
  پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹6 

۱۳ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷6۲

 پیش شرط تأثیر امر و نهی 
والدین این اســت که خود 
آنها عامل به مسائل و احکام 
دینی باشــند و پیش شرط 
عامــل بودن والدیــن، باور 
قلبی آنها به آموزه های الهی 
دینی  اعمال  انجام  اســت. 
باید در معــرض دید کودک 
باشــد تا او نیز به آن سمت 
مانند  شــود  تشویق  سو  و 
خواندن نماز در کنار فرزند و 
یا کمک به نیازمندان توسط 
فرزند  چنانچه  پس  کودک. 
آموزه های دینی  بر خلاف  ما 
رفتار می کنــد، باید علت را 
کنیم  در خودمان جست وجو 
و ببینیم کجا اشتباه کرده ایم؟ 

 از معصومیــن )ع( بیانات متعددی رســیده که فرموده اند 
احادیث و روایات ما همانند قرآن کریم، محکم و متشابه و 
ناسخ و منسوخ دارد. همانگونه که اگر کسی تنها به بعضی 
از آیات بدون در نظر گرفتن آیات دیگر استشهاد کند، گمراه 

می شود، روایات هم همین گونه است.

هیچ یک از علماء شیعه ادعا نکرده اند که در کتاب های آنان 
هیچ روایت مجعول و ساختگی وجود ندارد؛ چنانکه در مورد 
هیچ کدام از مکاتب و فرق اسلامی نمی توان چنین ادعایی 
کرد. علماء طراز اول شیعه خود به برخی از این روایات اشاره 

و اینگونه احادیث را کنار گذاشته اند.

در قرآن برخی آیات تأثیر و تصرف اســتقلالی در هرچیز را 
مختص و منسوب به خدا می داند اما از سوی دیگر آیاتی دیگر 
نسبت دادن برخی اوصاف به اولیاء را در تحت حیات، قدرت 
و علم خدا صحیح برمی شمرد. اصطلاحا این نسبت دادن در 
طول قدرت، علم و حیات خدا و نه در عرض آن شکل می گیرد. 

توجه  با  بحمدالله  شــیعه 
و تمســک بــه فرامیــن 
قریب  اکثــر  معصومــان 
و  استشــهادات  اتفاق  به 
چه  را،  خویش  استدلالات 
در مسائل اعتقادی و چه در 
مسائل و موضوعات فقهی، 
سیاسی، اخلاقی، بر مبنای 
بنا  متقن  و  صحیح  روایات 
نهاده  است. چرا که امامان 
جهت  در  معیاری  شــیعه 
از  صحیح  روایات  شناخت 
غیرصحیح بیان داشــته  و 
فرموده اند هر روایتی از ما به 
شما می رسد آن را به قرآن 
عرضه کنیــد و اگر مخالف 

قرآن بود آن را طرد کنید.

سکوی معراج عارفان
قال الامام الصادق)ع(: »من اتی قبر الحسین)ع( عارفاً بحقه، 

کتب الله عزّوجّل فی اعلی علیین«
امام صادق)ع( فرمود: کسی که به زیارت قبر امام حسین)ع( نائل 
شود، و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد، خدای متعال او را در 

بلندترین درجه عالی مقامات ثبت می کند. )1(
___________________

1- من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 581

تجلی حق و اعلای کلمه الله
در روز عاشــورا وقتی شمر روی سینه امام حسین)ع( نشست، حضرت 
که چشمشان پر از خاک و خون بود، فرمود: »من انت؛ تو کیستی که روی 
سینه من نشسته ای؟ گفت: انا شمربن ذی الجوشن ذبابی« حضرت فرمود: 
من انا من کیستم؟ گفت: »انت حسین بن علی«. حضرت پرسیدند؛ ماترید 
می خواهی چکار کنی؟ گفت: می خواهم ســرت را ببرم: چرا؟ گفت:  »من 
یعطی الجایزهًْ عن ید یزید« اگر این کار را نکنم چه کسی از یزید جایزه را 
بگیرد؟ چون او گفته است: هرکس سر حسین)ع( را ببرد، به او جایزه می دهم.

مــن می خواهم جایزه بگیرم. امام حســین)ع( از آنجا که حق و اعلای 
کلمه حق را می خواهد نه خود را به شــمر می فرماید: حاضری یک معامله 
بکنیم؟ شــمر گفت: چکار کنم؟ امام حسین)ع( فرمود: از جایزه صرف نظر 
کن. من از پیغمبر اکرم)ص( تقاضا می کنم تو را شفاعت کند. شمر خبیث 
در جواب گفت: »والله دانق من الجائزهًْ عندی خیر منک و من جدک« به 
خدا ســوگند، یک دانه جایزه نزد من از تو و جد تو بهتر اســت. در تاریخ 
آمده اســت. »فضحک فی وجهه« حضرت یک تبسمی کردند و آن نامرد 

هم سر مبارک را جدا کرد. )1(
_____________________

1- جلوه هایی از عاشورا، سیدعلی اکبر پرورش، ص 301

تفسیر زیبایی های عاشورا
پرسش:

چگونه می توان به زیبایی های عاشــورا پی برد و این کلام 
پیام رسان عاشــورا حضرت زینب)س( را که فرمود: »ما رایت الا 

جمیلا« تفسیر نمود؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سؤال ضمن تاکید بر تاثیر نوع نگاه به 
عالم هستی در تفسیر تغییر و تحولات این جهان به تجلی کمال انسانیت، 
و تجلی رضا به قضای الهی، رســم الخط حق و باطل، تبلور فتح ناب به 
عنوان چهار شــاخصه از جلوه های زیبایی عاشورا اشاره کردیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.
5- حرکت در مسیر مشیت خدا

زیباترین جلوه این اســت که انســان، یک عمل و حادثه را در بستر 
»مشیهًْ الله« و همسو با »خواست خدا« ببیند. اگر سالار شهیدان و یارانش 
به خون نشستند و اگر زینب و دودمان مصطفی به اسارت رفتند، این در 
لوح مشیت الهی رقم خورده بود و چه جمالی برتر از اینکه کار گروهی، 

با جدول مشیت خدا هماهنگ گردد؟!
مگر به حسین بن علی از غیب، خطاب نیامده بود که خواسته خدا آن 
است که تو را کشته ببیند: »ان الله شاء ان یراک قتیلا«؟ و مگر مشیت خدا 
آن نبود که عترت پیامبر در راه نجات دین و آزادی انسان، به اسارت بروند: 
»ان الله شاء ان یراهن سبایا«؟ پس چه غم از آن شهادت و این اسارت؟

هر دو، هزینه ای بودند که برای بقای دین و افشای طاغوت، می  بایست 
پرداخته می شدند؛ آن هم عاشقانه، صبورانه و قهرمانانه!

برای زینب بزرگ- که پرورده دامان وحی و تربیت شده مکتب علی 
است - این حرکت در بستر مشیت الهی، اوج ارزش ها و زیبایی ها است. 
وی مجموعــه این برنامه را از آغاز تا انجام، زیبا می بیند؛ چون تک تک 
صحنه ها را منطبق با آن »خواســته ربوبی« می بیند. آیا با این تحلیل و 

نگاه، حادثه عاشورا زیبا نیست؟
6- شب قدر عاشورا

این صحنه، از درخشان ترین جلوه های زیبایی است. کسانی که در سر 
دوراهی رفتن و ماندن، »ماندن« را - که نشان »وفا« و »ایثار« است - بر 

می گزینند و »زندگی بدون حسین« را ذلت و مرگ می شمارند.
آن خطبه امام، ابراز وفاداری یاران، سخنان و سؤال امام با قاسم، شب 
بیداری اصحاب تا ســحرگاهان، زمزمه تلاوت قرآن و نیایش از خیمه ها، 
اعلام وفاداری یاران در حضور زینب کبری و امام حســین و...، هر کدام 
برگی زرینّ از این »کتاب جمال« است؛ چرا حضرت زینب)س(، عاشورا 

را زیبا نبیند؟
آنچه در کربلا اتفاق افتاد، به یک »بنیاد«، برای مبارزه با ستم در طول 

تاریخ و در همه جای زمین تبدیل شد؛ آیا این زیبا نیست؟
لحظه لحظه های عاشورا، به صورت یک »مکتب« در آمد که به انسان 
»آزادگی«، »وفا«، »فتوت«، »ایمان«، »شــجاعت«، »شهادت طلبی« و 

»بصیرت« آموخت؛ آیا این زیبا نیست؟
خون های مطهری که در آن دشت بر زمین ریخت، سیلی شد و بنیان 

ستم را ویران کرد؛ آیا این زیبا نیست؟
هر بســاطی را که عمری شــامیان گســترده بود نیــم روزی این 

حسین بن علی برچید و رفت
فاجعه آفرینان کوفه و شام، فکر می کردند با قتل عام اصحاب حق، 
خود را جاودانه میســازند؛ ولی در نگاه ژرف زینب، آنان گور خویش را 
کندند و چهره نورانی اهل بیت روشــن تر و نام شان جاودان و دین خدا 

زنده و کربلا یک دانشگاه شد.
زینب قهرمان و عارف، اینها را می دانســت و از ورای قرون میدید. 
این بود که در مقابل سخن نیشدار و زخم زبان والی کوفه - که با طعنه 
خطاب به این بانوی اســیر گفت: کار خــدا را با برادر و خاندانت چگونه 

دیدی - فرمود: »ما رایت الا جمیلًا«؛... جز زیبا چیزی ندیدم!

خودخواهی بزرگ ترین بت 
و شکستنش مشکل ترین

)بدان ای ســالک راه خدا!( خودخواهی، همیشه اسباب این است 
که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود، 
از خودخواهی پیدا می شــود... و همه اش برمی گردد به حب نفس، و 
این »بت« از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکل تر است. 
تعقیب کنید که اگر نمی توانید به تمام معنا بشکنید که می توانید »ان 
شاءالله« مشغول باشید به شکستن دست و پای یک همچو بتی. اگر 
رهایش کنید، شــما را به هلاکت می کشاند. این طور نیست که ما را 

رها کند. )1(
___________________
1- صحیفه امام، ج 19، ص 250

در یکی از شبهات مطرح شده آمده است که در کتب روایی شیعیان 
احادیثی وجود دارد که بر حلول خداوند در کالبد ائمه علیهم السلام دلالت 
می کند. بر پایه  اعتقاد شــیعیان، امامان پاره ای از اوصاف خداوند را دارا 
هستند. این غلو و افراط دقیقاً از شرک مذاهب بت پرست و وثنی بزرگ تر 
اســت که افعال و صفات خدا را به بت ها نســبت می دهند. نسبت دادن 
چنین کرامات و عناوینی به امامان شیعه مخالف عقل، نقل و سنت الهی 
است. همچنین برخی از شیعیان به وحدت وجود اعتقاد دارند و خداوند 

را با کائنات یکسان می پندارند!
مقدمه

مسئله حلول و اتحاد در آثار کلامی مسلمانان عمدتاً در مبحث صفات 
ســلبی خدا و به منظور نفی حلول خدا در غیــر و نیز نفی اتحاد او با غیر 
مطرح شده است؛)1( اما پیشینه آن به آموزه تجسّد یا تجسّم در مسیحیت 
برمی گردد. از این رو در میان پیروان ادیان آسمانی اعتقاد مسیحیان به حلول 
خدا در حضرت مسیح یا مادرش حضرت مریم از بارزترین انحرافاتی است که 
در میان مسیحیان وجود دارد. از این بالاتر در متون مقدس آنان، مخصوصا 
انجیل یوحنا، بروشنی به این اعتقاد باطل تصریح شده است.)2( ممکن است 
برخی از شیعیان کم اطلاع و عامی به پاره ای از عقائد خرافه آمیز معتقد باشند 
اما قاطبه  شــیعیان با این عقائد مخالفند. حضرت امیرالمومنین علی)ع(در 
زمان خود با این عقیده باطل بشدت هر چه تمام بر خورد می کرد. در همین 
راســتا حکمای مسلمان نیز به رد و ابطال این گرایش پرداخته  اند. البته در 
این میان نقش علماء و دانشمندان شیعی بسیار برجسته و قابل توجه است. 
علامه حلی،)3( صدر المتألهین،)4( علامه طباطبائی،)5( آیت الله مکارم،)6(علامه 
طهرانی،)7(شهید مطهری و بسیاری از بزرگان دیگر از منظر عقلی و نقلی به 

نقد و نقض اینگونه گرایش های غیرصحیح پرداخته اند.
معناشناسی حلول

برای حلول سه معنی متصور است که هیچ کدام صحیح نیست:
1. حلول به معنای عارض شدن؛ یعنی حلول عرضی در جسمی، مانند 
حرارت و برودت که بر آتش و آب حلول می  کنند یا مانند حلول سفیدی 
در جســم و.... اشکال این قسم این است که: عرض بدون معروض و حالّ 
بدون محل محقق نمی شود؛ بلکه همیشه نیازمند به محل و معروض است 
و وجودش وجود تبعی است و قائم به ذات خود نیست. اگر معتقد باشیم 
که خداوند حالّ در محلی اســت لازمه  آن نیازمندی به آن محل اســت 

اهداف شبکه های ماهواره ای
هدف شبکه های ماهواره ای تغییر الگوی نگرشی و رفتاری خانواده هاست. 
ایــن برنامه ها قصد دارند نوع تفکر و بینش سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگــی ما را تغییر دهند و مصرف گرایی را میان تماشاگرانشــان نهادینه 
کنند. این نوع شــبکه ها ابتدا مغز مخاطبان خود را تسخیر و در ادامه آنچه 

خود دوست دارند را به آنها القا می کنند.
ســریال های ماهواره ای عاملی در تحول بســیاری از خانواده های ایرانی 
هســتند. زمانی که اعضای خانواده ساعت ها به مشاهده برنامه های مختلف 
ماهواره از جمله سریال های خانوادگی می پردازند،  رعایت بسیاری از ارزش ها 
از جمله حریم میان زن و مرد برای آنها کمرنگ می شــود. با توجه به اینکه 
نخستین پایه های تربیتی یک جامعه در خانواده شکل می گیرد، وقتی نخستین 
نهاد تربیتی جامعه دچار تحول شد، تبعات منفی بسیاری را با خود به همراه 
خواهد داشــت؛ تشکیل خانواده و زندگی زن و مرد در کنار هم بدون ازدواج 

یکی از آسیب های شبکه های ماهواره ای در جامعه است.
امــام صادق)ع( فرمودنــد: »اوحی الله عزّ و جل الــی النبی من الانبیاء 
قل للمؤمنین: لا تلبســوا لباس اعدائی و لا تطمعوا طعام اعدائی ولا تسلکوا 
مسالک اعدایی، فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی« »خداوند بزرگ به پیامبری 
از پیامبرانش وحی نمود که به مؤمنین بگو: لباس دشمنان مرا نپوشید، غذای 
آنان را نخورید و از راه آنان نروید )آنان را الگوی خود قرار ندهید( که در این 
صورت از دشــمنان من محسوب می شوید، همان طور که آنان دشمنان من 

هستند. )علل الشرایع، ج2، ص348(
شبکه های ماهواره ای با پخش فیلم و سریال های شبانه روزی اهداف زیر 

را دنبال می کنند:
ـ ترویج خانواده های بی سامان و لجام گسیخته

ـ ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن و شوهر به یکدیگر
ـ بی اهمیت جلوه دادن احترام به والدین

ـ عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج تا حد باردار 
شدن دختر خانواده

ـ هویــت زدایی از مفهوم خانــواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی 
مستقل و مؤثر

ـ عادی جلوه دادن ســقط جنین برای دختران قبل از ازدواج به عنوان 
راه حلی طبیعی برای رفع دلهره های احتمالی در روابط جنسی دختر و پسر
ـ تعصب زدایی از کانون خانواده و ترویج بی تفاوتی نسبت به حریم خانواده

ـ ترویج مفهوم زندگی با دیگران به جای ازدواج 
ـ ترویج فمینیسم و کم رنگ کردن نقش مرد در جامعه در حد کسی که 

تنها جهت رفع نیازهای جنسی زن خلق شده است!
ـ مخدوش نمودن رابطه فرزندان پسر و دختر در خانواده

ـ افزایش تأثیر پذیری جنسی و خشونت در جوانان و نوجوانان بخصوص 
از طریق پخش موزیک و ویدئوهای خاص

ـ پی ریزی و ایجاد آمادگی ذهنی برای تفکر شیطان پرستی در نوجوانان 
و جوانان

تعالی خانواده
فرزندآوری

ازدواج نخستین مرحله شکل گیری خانواده و دومین آن فرزندآوری است. 
بدیهی است تربیت فرزند نیز سومین مرحله تکامل خانواده به شمار میرود که 
حائز اهمیت است. از منظر متون دینی، فرزند شایسته، نعمتی از نعمت های 
الهی و گلی از گل های بهشــت است. علاوه بر این، مایه زینت زندگی و یار و 
مددکار انسان می باشد. یادگار و جانشین پدر و مادر در دنیاست و استغفارگویی 
و اعمال نیک او سبب آمرزش و نیکبختی والدین در حیات اخروی می شود. 
وجود این مقدار تأکید و ترغیب، کافی اســت تا انگیزه تولید نسل و داشتن 
فرزند را در انســان تقویت کند. از سوی دیگر، در روایات متعددی نسبت به 

ائمهاطهار)ع(؛مظهراسماوصفاتخداوند

نشانه گیری حریم خانواده 
در شبکه های ماهواره ای

در چهار بخش پیشین، به تبیین فلسفه و چرایی ازدواج، اهداف و فواید ازدواج در اسلام، آثار مخرب روانی و اجتماعی 
دوستی با نامحرم، موانع ازدواج و مهارت های رفع آن، توضیح ملاک های انتخاب همسر، چیستی تحکیم خانواده و حقوق 
متقابل زوجین، روابط انســانی زن و مرد از نگاه قرآن و عوامل تضعیف خانواده پرداخته شد. بخش پنجم و پایانی این 
نوشتار به تحلیل و توضیح اهداف شوم شبکه های ماهواره ای و تأثیر مخرب آن بر بنیان خانواده و مباحثی درباره تربیت 

فرزند می پردازد.

بخش پنجم و پایانی

ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه اسلام

از منظر روایات معتبر شــیعی، امامان اهل بیت )علیهم السلام (دارای مقامات و کرامات گوناگونی هستند. این کرامات و فضائل 
وجودی و شــخصیتی، بدون شک برخاسته از مقام عبودیت و بندگی خداست. بنده، هرچه در صفات وجودی به خداوند نزدیکتر 
شود و در تخلق به اخلاق الهی کوشش افزون تر کند، اسما و صفات الهی، بیشتر و برجسته تر در وجود او به ظهور می رسد. اعتقاد 
به اینکه اهل بیت )ع( و دیگر اولیای الهی دارای چنین کمالاتی هستند، مثلا مرده زنده می کنند، مریض را شفا می دهند، حاجت های 
گوناگون را برآورده می کنند،... به این معنا نیســت که به مقام خدایی رســیده اند یا خداوند در آنان حلول کرده است؛ بلکه به این 
معناست که آنان به درجه ای رســیده اند که خداوند برخی از افعال خود را به واسطه  آنان ظاهر می کند. وهابیان تلاش می کنند تا 
شیعه را به برخی از اعتقادات سخیف و نادرست متهم کنند و اعتقاد به ربوبیت و خدایی امامان را به آنان نسبت دهند؛ اما شیعیان 
از این گونه اتهام ها پیراســته اند. در نوشتار حاضر یکی از شبهاتی که در صدد وارد کردن چنین اتهام هایی به شیعیان است، مورد 

بررسی و نقد قرار می گیرد.

گفتاری پیرامون توهم ربوبیت امامان و حلول خدا در آنان

و احتیاج مســتلزم امکان و امکان قســیم واجب است و این امر با واجب 
الوجودبودن خداوند منافات دارد.

2. حلول به معنای واقع شدن و فروشدن جسمی در جسم دیگر؛ مانند 
حلول زید در منزل و آب در کوزه. این معنا نیز درباره  خداوند باطل است؛ 
چون مستلزم نیاز به مکان و جسم دیگر است. حاجتمندی، از خصائص 

ممکنات است و ممکن، قسیم واجب الوجود است.
3. حلول به معنای قیام موجودی به موجود دیگر در اصل وجود؛ همانند 

قیام اثر به مؤثر و... این معنا هم به طریق اولی برای ذات حق محال است؛ 
چون مستلزم آن است که ذات حق معلول شیئی دیگر باشد و حال آنکه 

واجب الوجود، مؤثر حقیقی است و نه متأثر و نه معلول.)8( 
از نظرگاه مکتب شــیعه دوازده امامی، پندار حلول خداوند در برخی 
از انســان ها نه تنها توهم غلط و اعتقادی انحرافی اســت؛ بلکه شیعیان 
معتقدند که چنین پنداری از اســاس محال اســت و امکان وقوع ندارد. 
اکثر بلکه اجماع عالمان شــیعه بر ابطال پندار حلول خداوند ادلۀ محکم 

و متقنی ارائه کرده اند.)9(
توهم وجود تناقض در روایات شیعه

معنای برخی از آیات)10( قرآن بدون در نظر گرفتن آیات دیگر واضح 
و روشــن نیست. قرآن عنوان متشــابه)11(را به این گونه آیات و اصطلاح 
محکم)12( را به آیات دســته دوم )آیاتی که معنای روشــنی دارد( اطلاق 
می کند. از این رو باید آیات متشــابه را به محکم برگرداند تا معنای این 
دسته از آیات آشکار گردد.)13( مثلا آیاتی که در نوعی محدودیت پروردگار 
متعال ظهور دارد، اگر در کنار آیه... لیَْسَ کَمِثْلهِِ شَيْ ءٌ)14( دیده شود، ظهور 
معنایــی واقعی خود را پیدا می کنند. با توجه به این مهم نباید فراموش 
کــرد که در جهت دریافت معنای حقیقی روایات نیز همین فرآیند باید 
طی شود. چرا که از معصومین )ع( بیانات متعددی رسیده که فرموده اند 

احادیث و روایات ما همانند قرآن کریم، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ 
دارد. همانگونه که اگر کسی تنها به بعضی از آیات بدون در نظر گرفتن 
آیات دیگر استشهاد کند، گمراه می شود، روایات هم همین گونه است. بر 
همین اساس روایات بی شماری در متون روایی شیعه در توصیف خداوند 
تعالی ذکرشده)15( که با رجوع به آنها هربرداشت دیگری از روایات متشابه، 

رنگ باخته و حقیقت آن احادیث نیز تبیین می شود. 
شیعه بحمدالله با توجه و تمسک به فرامین معصومان اکثر قریب به 
اتفاق استشــهادات و استدلالات خویش را، چه در مسائل اعتقادی و چه 
در مسائل و موضوعات فقهی، سیاسی، اخلاقی، بر مبنای روایات صحیح 
و متقن بنا نهاده  اســت. چرا که امامان شیعه معیاری در جهت شناخت 
روایات صحیح از غیرصحیح بیان داشته  و فرموده اند هر روایتی از ما به شما 
می رسد آن را به قرآن عرضه کنید و اگر مخالف قرآن بود آن را طرد کنید.
هیچ کدام از علماء شیعه ادعا نکرده اند که در کتاب های آنان هیچ روایت 
مجعول و ســاختگی وجود ندارد؛ چنانکه در مورد هیچ کدام از مکاتب و 
فرق اســلامی نمی توان چنین ادعایی کرد. علماء طراز اول شیعه خود به 

برخی از این روایات اشاره و اینگونه احادیث را کنار گذاشته اند.
نظریه  وحدت وجود 

 علوم عقلی از جمله  علوم بشری است. باتوجه به موضوع و مسائل 

پیچیده و بســیار دقیق این علوم، هرکســی توان ورود به این عرصه 
را نــدارد. بخصــوص موضوع وحدت وجود کــه از جمله غامض ترین 
موضوعات فلسفی است. در چند جمله و به زبان ساده، وحدت وجود 
را معنا می کنیم: وجود یعنی هســتی، یعنی هست، هرچه که هست، 
یعنی وجود دارد. وحدت وجود یعنی وجود، واحد است )هستی اصیل 
و مستقل یکی است(، وجود واحد است، یعنی یک وجود مستقل قائم 
به ذات در عالم بیشتر وجود ندارد و آن خداست و بقیۀ موجودات عالم 
در ذات، صفات و افعال مســتقل و بریده از خدا نیســتند؛ بلکه وجود 
آنان، یعنی هست آنان به هست )به وجود( پروردگار عالم موجود است. 
مســئله  وحدت وجود، معنایی متفاوت از یکسان انگاری خدا با کائنات 
دارد.)16( به نظر می رســد خلط این مسئله با حلول از روی عدم درک 

صحیح این نظریه علمی نشأت گرفته است.
امامان و مظهریت اسمای الهی

از منظر قرآن کریم هراسم و صفتی، هرفعل و عملی به خدا منسوب 
است.)17( اما از سوی دیگر آیاتی از قرآن بصراحت زنده کردن گِل مرده، 
شــفا دادن مریض و زنده کردن مرده بی جان را با اذن خدا به پیامبرانی 

همچون حضرت ابراهیم و حضرت مسیح منسوب دانسته است.)18( 
آیات دســته نخست تأثیر و تصرف استقلالی در هرچیز را مختص و 
منسوب به خدا می داند اما از سوی دیگر آیات دسته دوم نسبت دادن برخی 
اوصاف به اولیاء را در تحت حیات، قدرت و علم خدا صحیح برمی شمرد. 
اصطلاحا این نسبت دادن در طول قدرت، علم و حیات خدا و نه در عرض 
آن شکل می گیرد. به بیان دیگر آنان مظهر اسم یا صفت خداوند هستند؛ 
همانند همه موجودات. منتها مظهریت امامان نســبت به اسمای الهی، 
قوی تر و کامل تر است. برهمین اساس عقل اینگونه نسبت دادن ها به غیر 

خدا را محال نمی شمرد. 
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 بعضی از مردم علاقه چندانی به کودکان خود نشان 
نمی دهند یا اگر هم علاقه دارند آن را اظهار نمی کنند و 

در رفتار با آنها خشن، تند و سخت گیرند. اینان بدانند که 
با این روش که روشی غیر انسانی و اسلامی است، خود 

را از رحمت خدا دور ساخته و باعث دور شدن فرزند 
از کانون گرم خانواده می شوند. فرزند نیاز به محبت 

دارد. اگر در محیط خانه از محبت سیر نشود، در کوچه 
و خیابان و جاهای دیگر دنبال این است که این خلأ 

عاطفی خود را پر کند.

تکثیر اولاد، تأکید و سفارش شده است. 
پیامبر اســلام)ص( فرمود: »تناکحوا تناســلوا فإنیّ أباهي بکم الأمم یوم 
القیامۀ و لو بالســقط« »)اي مردان و زنان( با همدیگر ازدواج کنید و داراي 
نســل گردید و زیاد شوید، به راستي که من مباهات مي کنم به واسطه شما 
در مقابل امت هاي دیگر در روز قیامت، ولو با بچه ســقط شده.« )مستدرک 

سفینه البحار، ج4، ص340(
در روایت دیگری می فرماید: پنج نفر از دنیا می روند ولی پرونده آنها بسته 
نمی شود و دائم به آنها ثواب می رسد: کسی که درختی کاشته، چاه آبی برای 
بهره برداری مردم حفر کرده، مسجدی ساخته، قرآنی نوشته، فرزند شایسته ای 

از او به جا مانده. )بحارالانوار، ج104، ص97(
تربیت فرزند

فرزند انسان نتیجه آمال و آرزوهای اوست زیرا او ثمره حیات وی محسوب 
می شود که به عنوان جانشین در روی زمین باقی می ماند. شایسته است که 
این نماینده واقعی انســان، به خصوصیات ویژه ای آراسته شود و نمی توان به 
این هدف نایل شد مگر اینکه فرزند را به آداب نیکو تربیت نمود. پیامبر)ص( 
می فرمایند: »اکرِمُوا أولادَکُم و أحسِنوا آدابهَُم یغُفَرلکَُم« »فرزند خود را گرامی 
بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شوید.« )میزان الحکمه، ج 1، 
ص 103( این مســئله اساسی که با سرنوشت فرزند ارتباط مستقیمی دارد، 
نیازمند آشنایی والدین با مهارت های تربیتی است. بدین ترتیب ضروری است 
تا پدرها و مادرها در این زمینه به مطالعه کتاب های توصیه شــده از ســوی 

متخصصان دینی بپردازند.
اظهار محبت و علاقه به فرزندان

یکی از مواردی که در تربیت نقش مهمی دارد، اظهار عشــق و علاقه به 
فرزندان است. اما بعضی از مردم علاقه چندانی به کودکان خود نشان نمی دهند 
یا اگر هم علاقه دارند آن را اظهار نمی کنند و در رفتار با آنها خشــن، تند و 
ســخت گیرند. اینان بدانند که با این روش که روشــی غیر انسانی و اسلامی 
اســت، خود را از رحمت خدا دور ســاخته و باعث دور شدن فرزند از کانون 

گرم خانواده میشوند. فرزند نیاز به محبت دارد. اگر در محیط خانه از محبت 
ســیر نشــود، در کوچه و خیابان و جاهای دیگر دنبال این است که این خلأ 
عاطفی خود را پر کند. امام صادق)ع( از رسول خدا)ص( روایت می کند: »احَبّوا 
الصّبیانَ وَ ارحَمُوهُم« »فرزندانتان را دوست بدارید و به آنان رحمت آورید.« 
)وسایل، ج21، ص483( امام صادق)ع( از پیامبر اسلام)ص( روایت می کند:

»مــن قبّل ولده کتب الله له حســنۀ و من فرّحه فرّحه الله یوم القیامه« 
»کســی که فرزند خود را ببوسد، حسنه ای در نامه عمل او ثبت خواهد شد 
و کســی که فرزند خود را شــاد کند، خداوند او را در قیامت، شاد می کند.« 

)وسائل الشیعۀ، ج 15، ص 194 )أبواب أحکام الأولاد، باب 83(
اسلام مکتب تربیت است. والدین را به تربیت نیکوی خود و فرزندانشان 
ترغیب و تشویق نموده است. مولا امیرالمومنین)ع( می فرمایند: »عَلّموا انفُسَکُم 
بوهُم؛« »یعنی به خود و خانواده خود خوبی بیاموزید و  و اهَلیِکُــم الخَیر و أدَّ
آنــان را تربیت کنید.« )میزان الحکمــه، ج 1، ص 103( فرزندانی که تحت 
سرپرستی والدین قرار می گیرند، امید می رود که اگر به خوبی تربیت شوند، 
بتوانند افراد مفیدی برای خود و جامعه واقع شوند زیرا تربیت فرزندان می تواند 

بهترین هدیه از سوی والدین برای فرزندان محسوب شود.
حضرت امام صادق)ع( می فرماید: »بهترین میراث پدران برای فرزندان، 
ادب است نه مال و ثروت! زیرا ثروت از میان می رود و ادب پایدار می ماند.« 

)میــزان الحکمه، ج 1، ص 101( کودکی که در خانواده با ایمان و روشــن 
ضمیر، تربیت شده باشد، دارای ارزش والائی است زیرا زندگی انسان بر پایه 
تربیت صحیح استوار است. از جمله اموری که در تربیت نقش مهمی دارند: 
ادِقُ)ع(: »کَسْبُ الحَرامِ یبُینُ فی الذّرّیۀ« »درآمد  ـ غذاي حلال: قَالَ الصَّ
حــرام در فرزندان اثر )نامطلوب( می گذارد )و هدایت آنها را دچار مشــکل 

می کند.« )کافی، ج5، ص124( 
ـ موعظه: » و اذ قالَ لقُْمانُ لابنِْهِ وَ هُوَ یعَِظُهُ« »و ]یاد کن[ هنگامی را که 
لقمان به پسر خویش در حالی که وی او را اندرز می  داد...« )لقمان ـ 13( 

لاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلیَْها« »و کسان خود  ـ پایداري در تربیت: »وَ أمُْرْ أهَْلکََ باِلصَّ
را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش« )طه ـ 132(

ـ غافل نشــدن از حق: »لا تلُهِْکُمْ أمَْوالکُُمْ وَ لا أوَْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ الّله« ای 
کسانی که ایمان آورده  اید ]زنهار[ اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا 
غافل نگرداند )منافقون ـ 9( وظیفه پدر و مادر بنده پروري است نه بچه پروري.

زمان آغاز تربیت دینی
بــزرگان، دوران نونهالی را آغاز آموزش دینی می دانند. حضرت علی)ع( 
خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی)ع( فرمودند: »فرزندم، قبل از اینکه دلِ 
نرم تو سخت، و فکرت مشغول شود، من به تربیت تو اقدام کردم.« )نهج البلاغه، 
نامه 31( در نگاه دینی، برای داشــتن فرزند ســالم و صالح؛ علاوه بر انتخاب 
همسری اصیل و دیندار، رعایت مسائلی مانند زمان و چگونگی آمیزش و نیز 
دقت در تغذیه حلال و مناسب در دوران بارداری و شیردهی ضروری است. 
بخشی از ســلامتی و بیماری، زشتی و زیبایی، خوش خلقی و بدخلقی 
و باهوشــی و کودنی فرزندان، به تغذیه پدر و مادر در قبل از انعقاد نطفه و 
دوران جنینی مربوط می شــود. به عنوان نمونه از رسول اکرم)ص( نقل شده 
است که شیر، پایه و اساس تربیت است چرا که صفات زن را به طفل منتقل 
می کند. )مستدرک الوســائل، ج 15، ص 163( زمان شروع تربیت دینی از 
دوران نونهالی اســت. اذان و اقامه که در بدو تولد در گوش نوزاد طنین انداز 
می شــود، در واقــع عصاره ای از آموزه های دینی- الهی اســت که در ضمیر 
ناخودآگاه او تأثیر خواهد داشت؛ لذا بر انجام این کار بسیار تأکید شده است.

تأثیر باور دینی در تربیت
پیش شرط تأثیر امر و نهی والدین این است که خود آنها عامل به مسائل و 
احکام دینی باشند و پیش شرط عامل بودن والدین، باور قلبی آنها به آموزه های 
الهی اســت. انجام اعمال دینی باید در معرض دید کودک باشــد تا او نیز به 
آن سمت و سو تشویق شود مانند خواندن نماز در کنار فرزند و یا کمک به 
نیازمندان توسط کودک. پس چنانچه فرزند ما بر خلاف آموزه های دینی رفتار 
می کند، باید علت را در خودمان جست وجو کنیم و ببینیم کجا اشتباه کرده ایم؟ 
اگر والدین معتقد نباشند که نماز، کلید رستگاری و خوشبختی آدمی است 
در نتیجــه برای آموزش نماز به فرزندان نیز وقت نمی گذارند. تعلیم نماز در 
روایات از وظایف مهم والدین است. والدین باید فرزندان خود را از سه سالگی با 
« آشنا کنند و کم کم او را آماده نماز نمایند. بیان کلماتی از قبیل »لااله الا الَلهّ
کســانی که در بی دین کردن فرزندان ما نقش دارند کسانی هستند که 

خود با دین میانه خوبی ندارند. این افراد چند دسته اند: 
1- پدر و مادری که کودک زیر 6 سال، می بایست از او دین خدا و انس 
با خدا را یاد بگیرد، خود آنها نه خدا را می شناســند و نه به دین خدا عمل 
می کنند و آموزش بی دینی از بدو تولد شــروع می شود همین کودک فردای 

قیامت جلوی پدر و مادر خود را می گیرد و از حقوق خود می پرسد.
2- برخی از مهدها: برخی از والدین فکر می کنند که مهد بهترین آموزشگاه 
برای فرزندانشان است درحالی که بهترین مهد، دامان پر مهر و محبت مادر 
است. برخی از پدر و مادر ها فرزندان خود را به مهد هایی می سپارند که مدیران 
آن مراکز وهمچنین مربیانشــان با دین و خدا میانه خوبی ندارند )کودکان 
با تقلید، با دین انس می گیرند( البته برخی از مهد ها هم سعی بر این دارند 

کودک را بر اساس آموزه های دینی تربیت کنند.
3-برخــی معلمان و مربیانی که دینــداری را بر خود ننگ می دانند: 
اینها در طول یک ســال تحصیلی به راحتی افکار باطل خود را به خورد 
دانش آمــوزان می دهند. به خصوص دانش آموزان ابتدایی که الگو پذیری 
آنها از معلم خود بیشتر است. البته در مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز 

بسیار اثر پذیر هستند.
ان شاءالله با اهتمام به فراگیری معارف حقه و غنی اهل بیت)ع( و تنظیم 
امور زندگی بر اساس آنها، موجبات سعادتمندی خود و خانواده را فراهم سازیم.

مهدی شریفی


